
 هدي جوكارهدي جوكارهدي جوكارهدي جوكار ����

 خواد معضل دوري از نگاتو حل كنهكي مي

 با چه رويي اين كفن تونست تو رو بغل كنه

 همكلاس مهربون روزاي تلخ و شيرين

 م مقدسي و نازنينمث يك ضريح واسه

 ي نو پا بذاريچه جوري دلت اومد خونه

 ها ما رو جا بذاريبري و تو اين خرابه

 شد رمضون آخرههيچكي باورش نمي

 ي گوشاي عاشقت اذون آخرهواسه

 كسي رفتقربون تنت كه روي دستاي بي

 حيف اون زحمتايي كه اينجوري دس دسي رفت

 بعد تو صد تا زمستون مياد و ميره رفيق

 گيره رفيقولي داغ تو يه دم سردي نمي

 به سلامت سفرت... برو آسوده بگير و

 برو مهمون خدا شو رمضون آخرت... 

 

نژاد همكلاسي پاك و مهربانم تقديم به سيده اسماء حسيني*  

كه در سومين سحر ماه مبارك رمضان به سوي معبودش پـر  

 .كشيد

 6صفحه  �               1359شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92مرداد      31شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    از ابتداي حضور تو

 مرضيه قرباني زاده  ����

    هاي شعرمهاي شعرمهاي شعرمهاي شعرمشوي ميان واژهشوي ميان واژهشوي ميان واژهشوي ميان واژهتو تكرار ميتو تكرار ميتو تكرار ميتو تكرار مي

    زنيزنيزنيزنيقدم ميقدم ميقدم ميقدم مي

    نشينينشينينشينينشينيميميميمي

    شويشويشويشويبه من خيره ميبه من خيره ميبه من خيره ميبه من خيره مي

    هايت را نقاشي كنمهايت را نقاشي كنمهايت را نقاشي كنمهايت را نقاشي كنمخواهي شهر چشمخواهي شهر چشمخواهي شهر چشمخواهي شهر چشمميميميمي

    كنندكنندكنندكنندها خود را گم ميها خود را گم ميها خود را گم ميها خود را گم ميسوژهسوژهسوژهسوژه

    شوندشوندشوندشوندخجالتي ميخجالتي ميخجالتي ميخجالتي مي

    زنيزنيزنيزنيو تو لبخند ميو تو لبخند ميو تو لبخند ميو تو لبخند مي

    هايي كه از توصيفت عاجزندهايي كه از توصيفت عاجزندهايي كه از توصيفت عاجزندهايي كه از توصيفت عاجزندبه كلمهبه كلمهبه كلمهبه كلمه    ----                                                                    

    رسمرسمرسمرسمبه انتهاي شعر ميبه انتهاي شعر ميبه انتهاي شعر ميبه انتهاي شعر مي

    ايستيايستيايستيايستيميميميمي

    شويشويشويشوياز كنارم رد مياز كنارم رد مياز كنارم رد مياز كنارم رد مي

    گرديگرديگرديگرديهاي راه برميهاي راه برميهاي راه برميهاي راه برمينيمهنيمهنيمهنيمه

 »كنيكنيكنيكنينگاهم مينگاهم مينگاهم مينگاهم مي«و دوباره و دوباره و دوباره و دوباره 

====    

    ...!...!...!...!رويرويرويرويميميميمي... ... ... ... كنم و مثل هميشهكنم و مثل هميشهكنم و مثل هميشهكنم و مثل هميشهجمله را تمام ميجمله را تمام ميجمله را تمام ميجمله را تمام مي

    قاصدك
 پروين باقري    ����

 قاصدك آمده بود

 خبري داشت برايم از تو

 گفتم اي قاصدك خوش خبرم

 بگو از يار كه من منتظرم

 قاصدك گفت تو را ديده كه با يار نشستي در باغ

 گفتم او يار نداشت

 كه نشيند با او

 راست گويي، بگو آن باغ

 يا كه آن يار كجاست؟                                

 خواهي؟قاصدك گفت چه را مي

 گفتم اي قاصدك زيبايم

 من ز تو

 خواهمفقط از يار خبر مي

D 

 قاصدك گفت كه من

 خواهم رفت -                             

 تا غروبي ديگر

 آيممنتظر باش كه من مي

D 

 قاصدك رفت و مرا در شك و ترديد

 گذاشت -                                                    

 ي ديداركي رسد لحظه

 كه دل تاب نداشت -                                    

 در غروبي ديگر

 :قاصدك آمد و گفت

 جان پروين بيا تا برويم

D 

 با هم آن روز شديم

 راهي و رفتيم

 به گلزار خيال -                

  -ناگهان 

 :قاصدك گفت

 رسيديم، اين باغ -                 

 برو آن گوشه باغ

 آيدمنتظر باش كه او مي

 گفتم اي قاصدكم

 توي اين باغ بزرگ

 توي اين شب، مگذار

 تنهايم -                            

 قاصدك گفت كه حال

 من كنارت هستم

 ولي اين را تو بدان

 كه هميشه، همه جا تنهايي                      

D 

 گفتم اي قاصدكم خوشحالم

 چونكه ديدم امشب

 يار من خوشحال است -                           

    غزل بكرغزل بكرغزل بكرغزل بكر

 لاله ايراني ����

 هواي يك غزل بكر توي سر دارم
 كارمتمام قافيه را توي صفحه مي

 هاي بي تو و مندوباره طي شدن لحظه
 هاي مردد درون افكارمرديف

 ها از دلم خبر دارنداصول و قاعده
 من از تمامي اشعار بي تو بيزارم
 چقدر زل بزنم توي رد پاهايت

 قدم قدم زدنم را درست بشمارم
 ايبذار حس كنم اين بار مال من شده

 بارمپر از نبود تو هستم و بي تو مي
 ايي شعري كه سهم من شدهكدام صيغه

 هات كم دارمگاه مني شانهتو تكيه
? 

 بخواب توي غزل شك نكن به لالاييم
 بذار خواب تو را بيش از اين نيازارم

 هاشم افشار ����

 نيايش دختر خوب و قشنگم

 گل ماه صيام و سرخ رنگم

 به دنيا آمدي در بيست و سوم

 در اين ماه مبارك ماه مردم

 ي نازبه تو دارم علاقه غنچه

 خندي شوي مانند گل بازچو مي

 كنون گشتي سه ساله دختر من

 بود ميلاد تو فرخنده بر من

 گل خوشبوي ما مرحوم بابا

 به تو خيلي علاقه داشت آقا

 خدا رحمت كند او را در اين ماه

 ديدت تبسم داشت همراهچو مي

    از باران خاطره دارم
 حكيمه رزمي    ����

دوباره نم نم باران و ياد خـاطـرات گـذشـتـه،        

خاطرات آن روز كه شانه به شانه قدم بـر دل      

آن روز را دوسـت    .  گذاشتيمباران زده خاك مي

 .باريدداشتم، همچنان مي

. شديماي كاش من و تو هيچ وقت از هم جدا نمي

صدايت، آهنگ زيـبـاي     روزي كه تو با فرياد بي

عشق را در گوشم زمزمه كردي و گفتي دوستت دارم و هرگز تـو را    

-تنها نخواهم گذاشت، اما حيف از آن احساس كه برخاسته از دل بـي   

 .رياي آسمان بود نه دل سنگي تو


